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  »داعي«بررسي جايگاه و كاركرد 
  1در سازمان دعوت فاطميان مصر

 ∗علي بهرامي حمزه

  چكيده

 يكـي از  ،»دعـوت « تبـشيري بـا نـام سـازمان       ـوجود يك سازمان تبليغي

ــماعيليه  ــعه اس ــشرفت و توس ــل پي ــودعوام ــي از   ب ــيس يك ــه تأس ــه ب  ك

ن در قـرن چهـارم، در مغـرب و          هاي بزرگ اسلامي با نام فاطميا      وريتامپرا

 داشتن اركان و ساختاري پيچيده و منحصر به فرد از عوامـل             .انجاميدمصر،  

از اركان اصلي سـازمان دعـوت مـي تـوان بـه             . استكارآمدي اين سازمان    

 و  ،در اين مقالـه صـفات     . الدعات، مستجيب يا مدعو اشاره نمود      داعي، داعي 

وين، جايگـاه و رتبـه خـانواده، شـيوه          ، وظايف، مفهوم، القاب و عنا     ها  ويژگي

  .شود ميارتباط و روش تأمين مالي داعي سازمان دعوت مطالعه و بررسي 

  واژگان كليدي

  .الدعات، مستجيب، مدعو، اركان، سازمان دعوت، داعي، داعي

                                                       
 .18/8/1389؛ تاريخ تصويب 30/4/1389: تاريخ دريافت.  1
 ).bahrme1918@gmail.com (كارشناس ارشد تاريخ تمدن اسلامي، جامعه المصطفي العالميه *

 تاريخ تخصصي سخن ـنامه علمي فصل

  1389، پائيز 10، ش4س

 52 تا 28صفحات 
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  مقدمه

 گرفـت  در عرصه حيات ديني و سياسي پا         ،نهضت اسماعيليه در پايان قرن دوم هجري      
 با جمعي از امامان ستر و داعيان فعاليـت نمـود و در پايـان قـرن                  ، و نيم  و حدود يك قرن   

و در اكثـر نقـاط    شـد   با تشكيل حكومت در مغرب در عرصه سياسي و دينـي ظـاهر           ،سوم
  .جهان اسلام دعوت خود را گسترانيد

 مرهون داشتن يك ساختار پيچيـده و منـسجم          ،هاي مكرر اين نهضت    ترديد پيروزي  بي
 از سلميه شـام رهبـري مـي    ،به نام سازمان دعوت بود كه به تصريح منابعسياسي و ديني  

 در جذب و گسترش دعوت در ميان پيروان اين فرقـه و             گيري  چشم تأثير   ،اين سازمان . شد
  .تحكيم حكومت آنها به مدت سه قرن در افريقيه و مصر داشته است

يليه در ســاير جــا كــه عملكــرد ايــن ســازمان بــر جريــان گــسترش فرقــه اســماع از آن
گيـري چـون اختـصاص       هاي چشم   و به كسب موفقيت    گذاشتهاي اسلامي تأثير     سرزمين

 اساس كار اين تحقيق     ، مختلف اجتماعي منجر شد    قشرهاياي از مخاطبان      گسترده حجم
اين سازمان طي زمان نسبتاً     . بر شناخت محتوا و اركان سازمان دعوت فاطميان قرار گرفت         

هاي مختلف دعـوت حـضور        فعالانه در عرصه   ،ن و حتي پس از آن     طولاني خلافت فاطميا  
  :ها پاسخ داد الؤ مي بايست به اين س،بنابراين به منظور ايضاح اركان اين سازمان. داشت

  اركان اين سازمان چه بود؟
  وظايف داعي چه بود؟

  ل داعي چه بود؟يفضا
�  

هاي مختلـف    را از نظرگاه  توان آن      مي بود و  داراي ابعاد و وجوه مختلف       ،سازمان دعوت 
اگر به سازمان دعوت از بعد ارتباطي بودن آن نگاه شود، سازمان در اين نـوع                . كردمطالعه  

سـازمان نـام    هـر    پنج ركن براي     ،شناسان ارتباطات  جامعه. نگاه داراي پنج ركن خواهد بود     
  :برند مي

  1.اثر ارتباط و پيام. 5ارتباط وسيله . 4محتوا و موضوع پيام . 3گيرنده پيام . 2فرستنده پيام . 1
  :توان گفت در تطبيق سازمان دعوت بر اساس اين مدل و الگو مي

  . همان داعيان مشغول به دعوت بودند،فرستندگان پيام. 1
                                                       

 .37، ص سي ارتباطاتشنا جامعهباقر ساروخاني، . 1
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  . مردم و  مدعوان:گيرندگان پيام. 2
  .، دعوت به سوي امام اسماعيلي الدعوة الهادية محتواي پيام موضوع دعوت. 3
، تبليغ چهـره       و وعظ، جلسات خصوصي، كتاب و جزوه        از طريق منبر  : اطيوسيله ارتب . 4

  و غيره ، رفتار عملي مانند زهد، برگزاري مجالس الحكمة به چهره
متقاعد شدن مردم و مدعوان براي پذيرش امام يا موضع تدافعي و تهاجمي             :  پيام آثار. 5

  .ان بودن آن اعتناگرفتن آنها يا بي
  :كند  سازمان ارتباطي ترسيم ميهرا براي لسولي الگوي ديگري ر

  1 با كدام نتيجه؟.5با چه كساني؟ . 4از كدام مجرا؟ . 3گويد؟   چه مي.2 چه كسي؟. 1
ن دعـوت در قـاهره      لاالدعات و مـسئو     همان داعي  ،در اين الگو چه كسي يا چه كساني       

  .هستند
 ، بلنـد مـدت    ،مـدت  تـاه اهداف كو : اعم از  ؛تواند اهداف دعوت را برساند       مي ،گويد  چه مي 

 توسط داعيان داخـل و      ،از كدام مجرا  ؛   فرهنگي و تبليغي   ، اقتصادي ، امنيتي ،اهداف سياسي 
 نتـايج و    ،با كدام نتيجه   و    با مردم و مدعوان    ،با چه كساني  ؛  خارج قلمرو و امكانات آموزشي    

 و  ن، ايـرا    تشكيل حكومت فاطميان در مصر، يمن     . رساند  كاركردهاي سازمان دعوت را مي    
  .آيد شمار مي بهترين نتايج اين سازمان   از اصليغيره

آيـد كـه      اي فراهم مـي     مجموعه ،ي عناصر ارتباط  ي از تركيب غا   ،براساس الگوي لسولي  
  . رو ساخت.2 ؛زير ساخت. 1: حاوي دو نوع ساخت است

 ، از قبيـل منـابع مـالي       هـستند؛ افزاري سـازمان      ابزار تكنولوژيك و سخت    ،ها  زيرساخت
  .كتب  و مساجد، مدارس،ها  كتابخانه،ها  قصر،ها  دارالعلم،ها حكمهدارال
 اعتقادات و   ،ها   از قبيل افكار و انديشه     هستند؛ها، عناصر نرم افزاري سازمان       ساخت رو و

  .اطلاعات علمي
 وظـايف خـاص خـود را خواهـد          ،مطالعه سازمان دعوت به مثابه يك سازمان ارتبـاطي        

  : از قبيل؛داشت
  ؛بستگي و وحدت بين اجزاي جامعه از طريق ايجاد اعتقادات مشترك  ايجاد هم.1
  ؛ل اخلاقييل اخلاقي و منع رذاي، از طريق تبيين و تشريح فضا  وظايف اخلاقي.2
  ؛ بالا بردن معرفت و دانش عمومي و  وظايف علمي.3
  ؛ به وجود آوردن احساس مشترك.4

                                                       
 .75همان، ص . 1
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  .كردن پول وظيفه اقتصادي و مالي و ترغيب مردم به هزينه .5
  1.توان رديابي نمود در سازمان دعوت مي تك تك اين وظايف و اهداف را

 مستجيب و اهـداف سـازمان     ،  الدعات داعي،   داعي( به چهار ركن اصلي سازمان       ادامهدر  
  :كنيم  اشاره ميبه اجمال

  مفهوم داعي

غـه و    بـر مبال   ،»داعيـة «در آخر   » تاء«وجود  . است» دعا يدعو «داعي اسم فاعل از فعل      
جمع سالم . »ةدعا«گوييم  ، مي اگر بخواهيم آن را جمع ببنديم. تكثير معناي آن دلالت دارد

  2.است» داعون و داعيات«آن 
  3.زند داعي كسي را گويند كه ديگران را صدا و ندا مي

  4.كه به كار دعوت مشغول باشد داعيه گويندرا كسي 
. اسـت داعـي حـق و داعـي باطـل           كـه در برگيرنـده       آيـد   شمار مـي     به داعي لفظي عام  


	�� ���    ��  G: آمده است  فرعون   مؤمن آل طور كه در سخن خدا به زبان         همان�� ��
� �	� 
 

��� ���	
�� � �
���� �
���.F5  

� � �      ������  G: فرمايد  ميكند    ن حكايت مي  ا وقتي از مشرك   چنين  هم��� ��� �	
�� �	
�

���
� ��!"#�� $�%� ���F6  
 لفظي عام است و بر هر دعوت كننده به سـوي هـر فكـر و هـر چيـزي                     هر چند داعي  

لـذا  . اسـت  مفهوم اصطلاحي آن در نزد اسماعيليه       ،نظر ماست  دور م چه شود، آن   مياطلاق  
 مـذهب اسـماعيلي و      بهاش نشر دعوت      مبلغي كه وظيفه  «: داعي اصطلاحاً عبارت است از    

  7».باشد جذب گروندگان شايسته مي
 سياسـي   و هاي مختلف مسلمانان در اطلاق به مبلغان دينـي        يله گروه كلمه داعي به وس   

اما ديـري نگذشـت كـه       . بردند   را به كار مي    اين كلمه   نيز معتزليان اوليه . به كار رفته است   
                                                       

  .75همان، ص . 1
، قـم،   اصول دعـوت   جهانگير ولدبيگي،     از ، نقل ، ماده دعا  اللغة العربية بالقاهرة  ، الصادر عن مجمع     المعجم الوسيط . 2

 .ش1383دانشكده اصول دين، 
 .م1993بيروت، مؤسسه الرساله . )دعا(، ماده القاموس المحيطفيروزآبادي، . 3
 . م1999، بيروت، مؤسسه الرساله 40 ص3 ج ،المدخل الي علم الدعوة ،يانونيبمد ابوالفتح، المح. 4
 . 41سوره غافر آيه. 5
  .42سوره بقره، آيه . 6
  .638 پيشين، ص ،دفتري. 7
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 ،عباسيان در دعوت خـود در خراسـان       . هاي شيعي شد    آن مخصوص بعضي از گروه     كاربرد
 ـ ،و بعـضي از شـيعيان غـالي       چنين زيديه    هم. خذ كردند ااين اصطلاح را        ،ويـژه خطابيـه    ه ب

تـرين كـاربرد خـود را بـه           وسيع ،ولي اين مفهوم در ارتباط با اسماعيليه      . آن را به كار بردند    
  1.دست آورد

 جنـاح   مانندهاي ديگري      واژه  از  گاهي ، اسماعيلي ايران در آغاز دوره فاطمي      نويسندگان
 در تسميه و وجود      نبودن دست نواخت و يك   ك با وجود ي   2. كردند  به جاي داعي استفاده مي    

 داعي را به عنوان ،قديمروزگاران درجات مختلف داعيان در يك دوره معين، اسماعيليان از 
بردند و آن را بر هر نماينده مجاز و صاحب تأييد دعوتـشان و                يك اصطلاح عام به كار مي     

 داعيـان افـراد     3. كردنـد   دار نشر مذهب اسـماعيليه بـود، اطـلاق مـي           بر هر مبلغ كه عهده    
 هــر نــوع خطــري را ،اي بودنــد كــه در راه هــدف اســماعيلي ديــده و كــارآزموده آمــوزش

  4. پذيرفتند مي

  وظايف داعي

  :از جمله. توان تقسيم بندي نمود  را به اعتبارات مختلف ميداعيانوظايف 
  ؛ فرعي ووظايف اصلي) الف
  ؛ وظايف رسمي و غيررسمي)ب
  ؛نويه وظايف اوليه و ثا)ج
   و غيره، امنيتي ، اقتصادي  اجتماعي ـ، سياسي  تبليغي ـ وظايف فرهنگي)د

 راي، تطبيق و اجراي آن در زندگي و تبليغ و تعريف آن ب              شناخت كامل محتواي دعوت   
ي و وسع و تشويق آنها بر تطبيق آن در زندگي از وظـايف داعـي بـه                  يديگران در حد توانا   

هـاي    ي و فرصـت   يت علاوه بر اسـتفاده از اسـتعداد و توانـا          داعي در امر دعو   . دمآ  شمار مي 
  5.درك  از تمامي وسايل ممكن و مشروع در جهت امر دعوت استفاده مي،آمده پيش

 تبليغ كيش اسـماعيلي و دعـوت        ،، اولي و رسمي داعي      رسد كه وظيفه اصلي     به نظر مي  
ف غيررسمي و ثـانوي و      ولي در كنار اين وظيفه، وظاي     . مردم به آن و رفع موانع دعوت بود       

                                                       
  .265همان، ص . 1
   .91 تصحيح عارف، ص ،انبات النبواتابويعقوب اسحاق بن احمد سجستاني، . 2
  .126 ص ،هاي يك جماعت مسلمان نتسفرهاد دفتري . 3
  .178 ص ،هاي پيدايش خلافت فاطميان زمينه ،محمدعلي چلونگر. 4
  .6، ص اصول دعوتجهانگير ولدبيگي، . 5
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، كـسب درآمـد و        آوري اطلاعـات و جاسوسـي      مثلاً كسب خبـر و جمـع      . فرعي هم داشت  
  .رفت شمار مي بهآوري وجوهات از وظايف فرعي آنها  جمع

 كـار خـود را      ،داعي با در هم شكستن مقاومت شاگرد و ويران كردن عقايـد پيـشين او              
 تا برايش هيچ برهان مخالفي      داشت  مييان بر  را از م   شاگرد اعتقاد   ستباياو  . درك شروع مي 

بايـست بـراي اطـلاع از         اي را بر عهده داشت و مي       هر داعي مسئوليت دعوت ناحيه    . نماند
داعي وظيفـه داشـت در زمـان        . كرد  مي بدان ناحيه سفر     طور منظم   بهجا   اوضاع و احوال آن   

در مركـز   داعيـان   م ديدار كند    الدعات و احتمالاً با اما     معين به قاهره برود و شخصاً با داعي       
  :گويد  نيشابوري درباره وظايف داعي مي1.يافتند نهضت تعليم مي

 آن است كه روي كساني كه مـذهب متفـاوتي           ،و مكاسر  كار و وظيفه داعيان مأذون    

ي كـه از آوردن دليـل و برهـان          ي كار كنند و با آنها به مباحثه بنـشينند تـا جـا             ،دارند

گـاه    زيرا تنهـا آن    ؛  بر مذهب پيشين آنها شكست آورده شود       ،بازمانند و به اين ترتيب    

 ،اما مكاسر . توان پيام جديد دعوت را در ذهن پاك و صاف آنها نقش زد              است كه مي  

 اين كار داعي است كه چون شاگرد آماده گرديد،          .دهد  فقط كار مقدماتي را انجام مي     

 عهـد ميثـاق نـسبت بـه     پس از سه روز روزه، او را به كيش اسماعيلي تشرف دهد و     

 زيـرا افـشاي     ؛ از او بگيرد و او را به كتمان سر سوگند دهـد            ،راند  امامي كه حكم مي   

ويژه در كشوري كه مردم يا حكومتش متخاصـم باشـند، ممكـن اسـت بـه                هاسرار، ب 

  2.هلاكت مردم يا حتي تباهي تمام جزيره منجر شود

اي بود كه    اين وظيفه . داد   مي داعي در خانه خود براي مستجيبان جلسات منظم تشكيل        
بايست دروس و تقريرات خود       وي مي . هاي آموزشي و تربيتي نياز داشت      به تبحر و مهارت   

ترتيب دهد كـه بـا آنهـا مجلـس تـشكيل            شنوندگاني  را درخور ظرفيت و هوش و استعداد        
  .هاي دعوت اسماعيلي بود اين يكي ديگر از ويژگي. داد مي

، ظرفيـت و توانـايي شـاگرد تنظـيم و محاسـبه               به دقت ساس   بر ا   درس و تعليم،   يزانم
خوراننـد تـا زنـده        درست همان گونه كه به طفل نوزاد در ابتدا غـذاي زيـاد نمـي              «. شد  مي

 از وي   بـود،  دانش و معلوماتي را كه نوكيش سزاوار دريافت آن           ست البته داعي نباي   .»بماند
 مبادا اين امـر     داد تا   ميازه به او تعليم      بيش از اند   ست در عين حال نباي      ولي داشت  ميدريغ  

 ـ  . مايه تشتت ذهن او شود و به ترديد و حتي ارتـداد منجـر گـردد                 بـه همـه     ستداعـي باي
 مطابق با درجه فهـم و دريافـت         ست، اما اين نيز باي    گفت  ميهاي مستجيبان پاسخ     پرسش

                                                       
 .، به نقل از نيشابوري76هاي تعليمي و علمي آنها، ص  فاطميان و سنت،هاينس هالم. 1
  .76همان، ص . 2
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 زيرا هـر    ؛دوبپرسش كننده و از سطح فهم و هوش و قدرت دريافت او نه فراتر و نه كمتر                  
 بـود دار امانتي    خود امانت  به زعم     داعي كه  .مؤمني حق دارد كه از همه حقيقت آگاهي يابد        

، بـه شـاگردش بـسپارد و           كه آن را به طور كامل      شت وظيفه دا  ،كه در قرآن از آن ياد شده      
، زيـرا چنـين كـاري خيانـت در امانـت            گرفـت   ميترين جزيي از آن را باز         كوچك ستنباي
  .رفت ميشمار  به

،  بايست براي برادران مؤمني كه دعوت اسـماعيلي را از قبـل پذيرفتـه بودنـد                 داعي مي 
 غيـر   ،زني هاي راي    و اين جلسه   .كرد   زدن تعيين مي   روزهاي معيني را براي مشورت و رأي      

اعـم  بايست همه وقت به روي همه مؤمنان،           خانه او مي   اما درِ . از مجالس منظم عادي بود    
 زيرا ؛كرد اين امر انتخاب دربان و يا بواب را كاري دقيق و دشوار مي . باز باشد از زن و مرد،     

 بـا   ،آمدند  كنندگاني كه حتي در ساعات نامناسب به خانه داعي مي          بايست با ملاقات    وي مي 
  1.راند كرد و آنها را فوراً از در نمي ادب و دوستانه رفتار مي

» بيمـارداري شـباني   «ه مـسيحيان    داعي در جامعه خود كـاري را بـر عهـده داشـت ك ـ             
داد يا مصيبتي واقع      اي مرگي رخ مي     اگر در خانه   .كرد   يعني از بيماران عيادت مي     ؛گويند  مي
رفت و شخـصاً در مراسـم         ديدگان به ديدارشان مي    شد، براي تسليت و تسكين مصيبت       مي

شت يكي  ، عروسي، يا بازگ     چون نامزدي  ، هم   اگر جشني و سروري   . جست  تدفين شركت مي  
. فرستاد  آمد، پيام تبريك و تهنيت براي آنان مي         از اعضاي خانواده از سفر طولاني پيش مي       

 داعـي   هر مهم   هاي  ويژگي از   ،، و با آزرم نسبت به همه كس         ، دوستانه   داشتن رفتار مؤدبانه  
  .عيار بود كامل و تمام

» جزيـره «ق امور   بايست رتق و فت       ،منشي اما داعي با همه ملايمت و مهرباني و دوست        
 وگرنـه   شـد   ميها   بايست موجد احترام در دل      او  . داشت  ميخود را محكم در قبضه خويش       

بايست به تنبيه و        شد، و اگر احتياج مي    توانست سخن خويش را به كرسي قبول بنشاند         نمي
ترين   به عالي، سياست تسلط بر نفوس    ارفت كه ب    از او انتظار مي   . يازد ميمجازات نيز دست    

 آن بود كه نخست ياد بگيرد       ويژگي،يابي به چنين      و تنها راه دست    . وجه وقوف داشته باشد   
  .يابدكه بر نفس خويش تسلط 

 آزمـايش   ،گزيـد   بايست شخصي را كه به عنوان داعـي آينـده برمـي             داعي بالادست مي  
 بـه آمـوزش و تربيـت        ،داشت تـا در حـضور او        به اين صورت كه وي را بر آن مي        . كرد  مي
 داعـي او را     ،آمـد   اگر شخص از اين آزمون موفق بيرون مي       . تجيبان و نوكيشان بپردازد   مس

                                                       
  .77، ص مانه. 1
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 يعنـي او را دسـتيار و معـاون          ؛داد  اي در ميان مأذونان خود به وي مـي         كشيد، و مرتبه    برمي
هاي بازرسـي     احتمال داشت كه مأذون با رئيس خود به مسافرت         ،از اين پس  . كرد  خود مي 

برخي از وظايف اداري دعوت چـون مكاتبـات و پـرداختن بـه امـور      رود، و شايد هم داعي   
  داد  تدريج به مراتب بالاتر ارتقا مـي       ه، او را ب     پس از آن  . سپرد   به وي مي    را  رسولان و پيكان  

  1.دار شود تري را عهده يافت كه دعوت دهكده يا ناحيه نسبتاً وسيع كه توانايي مي تا آن
ها را    تا بتواند اين كارها و مأموريت      بودشناس و مبتكر     هالعاده وظيف  بايست فوق   داعي مي 

 ،زيـست   چون بدخـشان يـا سـند مـي          در منطقه دوردستي هم     او چون. به نيكي انجام دهد   
  2. كه در قاهره بود، مشورت كند  با امام،آمد توانست هر وقت كه مشكلي پيش مي نمي

. از قاهره مكرر ياد شـده اسـت        از آمدن رسولان و فرستادگان امام        ،در رساله نيشابوري  
شد كه براي     توانست پيكاني به امام بفرستد، ولي به پيروان دعوت توصيه مي            داعي نيز مي  

گذشـته از   . كه ضرورت داشته باشد، مصدع امام نـشوند        ي، مگر آن  يمسائل و مشكلات جز   
ست از داعي   باي  بايست مستقلاً و از پيش خود دست به اقدامي بزنند، بلكه مي              آنها نمي  ،اين

براي دخالت در امور استمداد بطلبند، و مهلت و محدوده زماني معيني را رعايت كننـد كـه                  
، آن هم در صورتي كه كـار فوريـت داشـت،    در اين زمانتنها . مركز قاهره مقرر داشته بود  

  .توانستند از امام كمك بخواهند مي
ن شده بود بگرداند، از ميان      توانست كار دعوت را مطابق موازيني كه تعيي         اگر داعي نمي  

شـدند و از در       گـردان مـي    آنـان از حقيقـت روي     . شـد   باعث مـي  را  رفتن ايمان گرويدگان    
شدند و ترديد پيـدا        به دين بدگمان مي    چنين  هم. گشتند  ملحد مي   يا  و آمدند  مخالفت درمي 

ردم بـه    م ؛رفت   فضايل از ميان مي    ؛انجاميد   به مجادله و كشمكش مي     ،كردند و اين امر     مي
ي يگاه امام از چنين اعـضا      آن. گشت   و جزيره ويران مي     آمدند  صورت حيوانات وحشي درمي   
ايـن بـر    . تافـت    از آنها روي برمي    ،شد و بر اثر يأس و نوميدي        در ميان امت خود متنفر مي     

  3.عهده داعيان بود كه از بروز چنين عواقب وحشتناكي جلوگيري كنند
  :گويد هالم در ادامه مي

 منبع ديگري از دوره فاطميان در دسـت نـداريم           ،جز اين رساله موجز نيشابوري     هما ب 

ما . كه چنين توصيف مشروحي از كار روزانه داعي البته به صورت آرماني عرضه دارد             

                                                       
  .مانه. 1
  .مانه. 2
  .78، ص مان ه.3
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توانيم با اطمينان تصور كنيم كه حتي اگر وضع هميشه بدين خوبي كه مؤلف در                 مي

ز تشكيلات دعوت براي مدت چندين قرن در  با، نبوده باشد،جا ترسيم كرده است اين

ترين نقـاط و تحـت شـرايط و اوضـاع و احـوال               ي در دورافتاده  ينهايت كفايت و كارا   

هـاي   جز اين هيچ توضـيح و تـوجيهي بـراي موفقيـت           . كرده است   مختلف عمل مي  

  1. انگيز دعوت اسماعيلي نداريم شگفت

   امنيتي داعي ـوظيفه سياسي

 ـ داعيان فاطمي  ـ  دوران قيام و چه بعد از پيروزي چه در   اهداف واقعـي خـود را تحـت     
  .كردند اندوزي و يا سياحت صوفيانه پنهان مي پوشش كارهايي مانند تجارت، دانش

ها، بهترين بهره را از شـيوه جاسوسـي برگرفتـه            دعوت اسماعيلي، در ميان ديگر دعوت     
فعاليت خود را در آن جا گـسترش        خواستند    فاطميان داعيان خود را به مناطقي كه مي       . بود

هاي نفـوذ و نقـاط ضـعف آن جـا را              كردند تا اوضاع را شناسايي كنند و راه         دهند، روانه مي  
  .اقتصادي و ديني آگاه شوند، بشناسند و از نظام سياسي

  بود  از جمله اين داعيان    ،معروف به رياضي  » ابويسر ابراهيم بن محمد شيباني بغدادي     «
عـذاري   اسـت، ابـن   . كسب اطلاعات توسط فاطميان به كار گرفته شد        كه براي شناسايي و   

اي كـه داعـي       از داعيان بزرگ ابوعبداالله شيعي بوده و در حمله         ،كند كه ابويسر    تصريح مي 
راهي كرده    وي را هم   ،مدرار داشته  الله المهدي از زندان بني    ابزرگ فاطمي براي نجات عبيد    

  .عي و جاسوس فاطميان در اندلس بوده استرسد كه وي نخستين دا  به نظر مي2. است
 از داعي ديگري به نام ابوجعفر محمد بن احمد بـن هـارون بغـدادي                چنين   هم فاطميان

الله مهـدي او را پـس از ابويـسر بـه منـصب كتابـت                اعبيـد .  استفاده كردند  يبراي جاسوس 
سي او   تخصص وي در كار جاسو     سببشايد به   . گماشت و در كار دعوت از او استفاده كرد        

 افزون بر كتابت، ديوان بريد را بـه وي سـپرد             قمري، 300الله مهدي در سال     ابود كه عبيد  
  3.كه اهميت زيادي در دولت فاطمي داشت

  وظيفه فرهنگي داعي

ساز دعـوت و قيـام       هاي تشيع كه زمينه     ، براي گسترش انديشه     بعضي از داعيان فاطمي   
 اجتمـاعي   -هاي سياسي   به طوري كه فعاليت    ؛اي داشتند  هاي گسترده   فاطميان بود، فعاليت  

  .گرفت الشعاع فعاليت فرهنگي ايشان قرار مي آنان تحت
                                                       

  .89 ص ،همان. 1
  .153 - 152، ص 1، ج البيان المغرب في اخبار الاندلس ،احمد بن محمد، ابن عذاري. 2
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اين داعيان كه افـراد برجـسته فرهنگـي و آگـاه بـه مبـادي و مبـاني اعتقـادي تـشيع                       
اسماعيليه بودند، در محل فعاليت و در كنار دعوت سياسي، اقدامات فرهنگي خـود را هـم                 

وي در دوران قيـام     . توان ابويسر رياضي را نام بـرد         مي ، اين افراد   ملهاز ج . كردند  دنبال مي 
جـا كـه اگـر       تا آن .  فعاليت گسترده فرهنگي هم داشت     ، اندلس و مصر   ،فاطميان در مغرب  

اي از   توان گفت توانسته گوشه     وظيفه سياسي خود را با موفقيت كامل انجام نداده باشد، مي          
را » دعبل خزاعـي  «و اشعار   » ابوتهام«وي اشعار   . هدار د ادبيات شيعي را در آن نواحي انتش      

  :گويد عذاري مي ابن. به اندلس آورد كه زبان گوياي شيعه در شرق بود
  1.او تأليفات متعددي در زمينه علوم و حديث و قرآن داشته است

هاي گسترده فرهنگي بود كه   كه داراي فعاليت   است داعي ديگري  »هارون بغدادي  ابن«
فعاليـت فرهنگـي وي، افـزون بـر         . هـاي سياسـي و اجتمـاعي وي اشـاره شـد             تبه فعالي ـ 
انـدوزي در انـدلس بـه جاسوسـي          زيـرا او در پوشـش دانـش       ؛  هاي سياسي او بـود      فعاليت

ي در  يهـا  جـاحظ رسـاله   . شود  هاي جاحظ در اندلس به او مربوط مي         نشر كتاب . پرداخت  مي
. ان آراي سني و شيعه را مطرح كرده است        نظر مي  امامت داشته و بسياري از آثار او اختلاف       

فريقـا و   ايف عقايد عموم مردم سـني شـمال         ع ابزاري مناسب براي تض    ،شايد اين قبيل آثار   
 ،هـاي داعيـان      فعاليـت  .كه وي آن را به عهـده داشـت        آيد    شمار مي   بهكار دعوت فاطميان    

 و دوران   ايـن حركـت را در دوران دعـوت        . شد   موجب مي   را جذب بعضي از رجال فرهنگي    
» ن هاني اندلـسي   با«توان به جذب       مي ،از نتايج دعوت فاطمي در مغرب     . بينيم  استقرار مي 
هاي جواني خود را در اندلس به سر برد و زماني كه گـرايش فـاطمي او                  او سال . اشاره كرد 

جا طرد گرديد و به خدمت معز فاطمي درآمد و پـس از آن شـاعر رسـمي                   آشكار شد، از آن   
  2.اطمي در افريقيه شددعوت شيعي ف

  وظيفه اقتصادي داعي

.  به پول نيـاز داشـت      ،هاي خود را انجام دهد     كه بتواند وظايف و مأموريت     داعي براي آن  
 :اين وجوهات عبارت بودنـد از     . گرفت   وجوهات مذهبي مقرر را از تابعان مي       ،لذا به نام امام   

شد   ها براي امام فرستاده مي     ول تنها بخشي از اين پ     ا و غيره  ، حق نجو    ، فطره   ، خمس   زكات
بـه   ماند و او آنها را در راه مقاصد دعوت           در اختيار داعي باقي مي     ،و بيشترين آنها در محل    

                                                       
  .163 ص ،همان. 1
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 زيرا در برابر امام     ؛البته وي مجاز نبود كه وجوهات را بيهوده هزينه نمايد         . رساند  مصرف مي 
ه نداشت در هزينه پولي كه چنين اجاز هم. داد ميبايست به او حساب پس       مسئول بود و مي   

 صـفت  اينزد و   به مقاصد دعوت ضرر مي،خستزيرا  ؛ خست ورزد،به وي سپرده شده بود  
  1. بازتابي ناگوار براي داعي داشت،نكوهيده

هاي خرمـا بـه      نگهباني نخل راه  ، به نام اهوازي، معيشت خود را از           نخستين داعي عراق  
 كـار حلاجـي     ،نورديـد   ي غرب شام را درمـي     ها داعي ديگري كه كوهستان   . آورد  دست مي 

حوشب منـصوراليمن، در عـدن دكـاني         نخستين داعي كه به يمن رفت، يعني ابن       . كرد  مي
  2.پرداخت اجاره كرد و به داد و ستد پنبه 

هاي اوست، بـا انـدكي تـسامح          به طور كلي، اگرچه بعضي از وظايف داعي شبيه ويژگي         
  :شمارد گونه مي  امام المعز در يك وجيزه، وظايف داعي را اين. هر داعي را نام بردتوان وظايف مي

  ؛تك مدعوان هاي تك  شناخت ويژگي.1
  ؛ آگاهي به مصالح آنها.2
  ؛ شناخت ميزان قدرت و استعداد و آستانه تحمل آنها.3
  ؛ گرفتن عهد و پيمان.4
  ؛ مجادله با مخالفان.5
  ؛ ديگران به تبعيت از امام نكردن اجبار.6
  ؛الحكمه ت مجالس قرائ.7
   آن بر غير اهلش؛ نكردنحفظ اسرار و افشا. 8
  ؛ تأويلي و ، نقلي  استفاده از ادله عقلي.9

  ؛اي كه مدعو را به تأمل واگذارد  استفاده از تبليغ بياني و شفاهي به اندازه.10
  ؛نما  تلاوت قرآن و استفاده از آن به عنوان چراغ راه.11
  ؛مدعوان برگزاري جلسات منظم با .12
  ؛ قبول دعوت و ايجاد رغبت و تمايل در آنهاآثارد و ي بيان فوا.13
  ؛ احترام و قبول حضور آنها،)امدار ( مهرباني.14
  3؛ گزينش و معرفي افراد خاص به امام.15

                                                       
  . به بعد79 پيشين، ص ،هالم. 1
  .66همان، ص . 2
  .129، ص 1، ج تاريخ اسماعيليه ،تامر عارف. 3
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  1؛هاي كلامي  ايراد خطابه.16
  ؛ دوري از درهم و دينار و اظهار زهد.17
  ؛انه مدعو به حداقل رساندن هزينه زندگي در خ.18
  ؛گانه  مواظبت بر نمازهاي هفت.19
  ؛ شرب خمر و، زنا، لواط دروغ دوري از رذايل اخلاقي مانند .20
  ؛ اظهار دوستي و خدمت به مردم.21
  ؛شمارند  دوري از اموري كه مردم آنها را قبيح مي.22
  ؛ استفاده از علوم غيبي از جمله شعبده و ابراز داشتن علوم غيبي.23
  2؛هاي محل دعوت ها و اسطوره  به تاريخ، مذهب، بزرگان، داستان آگاهي.24
  3؛ قضاوت در بين پيروان.25
  ؛ كسب اطلاع از حوزه جغرافيايي خود.26
  ؛الدعات  ارتباط مستمر با مركز دعوت در قاهره و داعي.27
  ؛ شكستن برهان و دليل مذاهب ديگر.28
  ؛ تشكيل جلسات در منزل.29
  ؛ مدعوان در حد فهم آنهاهاي  پاسخ به پرسش.30
  ؛يافتگان و ارتباط با آنها  محكم كردن عقيده ره.31
  ؛عيادت از بيماران و كمك به آنها. 32
  ؛تسليت به صاحبان مرگ و شركت در مراسم آنها. 33
   و غيره؛هاي آنها از جمله عروسي، سفر حج  پيام تبريك به شادي.34
  ؛ داشتن رفتار مؤدبانه با همه مردم.35
  ؛ امتحان و گزينش جانشين خود و انتخاب داعي آينده.36
  4؛ ايجاد ابتكار و خلاقيت در مديريت.37
  5؛ مسئوليت تعليم و تربيت مأذونان و نظارت بر آموزش مستجيبان.38
  .وظيفه، عزل خود و اطلاع آن به امامدادن  در انجام ناتواني در صورت .39

                                                       
  .105، ص تاريخ، مذهب و جامعه دروزياننجلام ابوعزالدين، . 1
  .455 ص ،اخبار القرامطه ،سهيل زكار. 2
  .127 ص ،هاي يك جماعت مسلمان سنت ،فرهاد دفتري. 3
 . 89 پيشين، ص ،هالم. 4
  .266، ص تاريخ و عقايد اسماعيليه ،فرهاد دفتري. 5
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  هاي، صفات و سجاياي داعي ويژگي

 و صـفاتي كـه داعـي       هـا   ويژگـي  دو اثر به تفضيل در مـورد         ،نابع دوره فاطمي  در بين م  
 فـي آداب اتبـاع      ةالهماين دو منبع عبارتند از كتاب       . اند   سخن گفته  باشد،بايست داشته     مي

 قاضي نعمان كه از سلوك و رفتار پسنديده مناسـب و شايـسته داعيـان و اتبـاع در                    ةالأئم
 1.كند   صفت براي داعيان و پيروان امام ذكر مي        29ود   او حد  . است محضر امام سخن گفته   

آيـد    گونه برمي   اين ، از مجموع اين دو متن     2.ن ابراهيم نيشابوري است   ب رساله احمد  ،ثر دوم ا
هـاي اخلاقـي و    يي نيازمند توانا،كه هدايت يك جامعه اسماعيلي در محيطي غيراسماعيلي   

داشتن صـفات و    . بينش دقيق سياسي بود   العاده، تبحر بيش از اندازه و داشتن         فكري خارق 
نمود تا بتواند به وسيله آنها رهبري دعوت را به            سجاياي برجسته براي هر داعي الزامي مي      

شك كسب منـصب والاي      بي. دست گرفته، اتباع و نوكيشان را به سرمنزل مقصود برساند         
لذا از  . له را ايفا نمايد   نيازمند شرايطي بود تا متولي اين امر بتواند وظايف محو         ،  مرتبه دعوت 
بايـست    داعيان مي.مند و كارآمد و تعليم آنها بود  گزينش داعيان توان،الدعات وظايف داعي 

، داشـتن     سـخني   خـوش  ؛داراي هـوش سرشـار باشـند      . دانستند  فن مجادله و مناظره را مي     
،   شناسـي  وظيفـه .  جسارت در بيان مطالب از صفات آنهـا بـود           و  صفات و سجاياي اخلاقي   

از داعي انتظار   . آمد  شمار مي   به، خلاق و ملايم و مهربان بودن از صفات ديگر             مبتكر بودن 
 دانـستن   ،از شـرايط او   .  با ساير اديان غيراسلامي و مذاهب اسلامي آشـنا باشـد            تا رفت  مي

هـاي     بـه فلـسفه و رشـته        تا رفت  از او انتظار مي   . زبان محلي و آداب و رسوم آن محله بود        
اي از مـتن نيـشابوري دربـاره صـفات و            متن زيـر گزيـده    .  تسلط داشته باشد   ،آن  با مرتبط

 بايد همه صفات و سجايايي را كه صاحبان حرف و            داعي، به اين سبب  . وظايف داعي است  
چنـين    هم . يك جا داشته باشد    ،هاي مختلف و دارندگان مراتب متفاوت جدا جدا دارند          پيشه
افتد كه بايـد ماننـد يـك فقيـه             زيرا بسا اتفاق مي    ؛شد صفات نيك فقيه حاذق با      داراي بايد

 شـرافت، سـجاياي والاي      ،شناسانه  بايد صبر و علم نظري، هوش، بصيرت روان        ؛عمل كند 
                                                       

  .اتباع الأئمه، فهرستالهمه في آداب  ،قاضي نعمان. 1
الرسالة الموجزة الكافيـه فـي اداب       «، رساله گمشده نيشابوري به نام       الموجزة الكافيه احمد بن ابراهيم نيشابوري،     . 2

اي دربـاره اصـول و        خود آورده كـه رسـاله      تحفة القلوب در پايان   ) 596فت  (را حاتم بن ابراهيم حامدي      » الدعاة
اي از آثـار اسـماعيلي اسـت،     حسن بن نوع البهروچي كه گزيده    لازهار  در كتاب ا  چنين   هم. عقايد اسماعيلي است  

تشكيلات دعـوت   «توان در مقاله ايوانف به نام        نكات اصلي مطروح در اين رساله را مي       . جلد دوم نقل شده است    
بـه   82، ص   هاي تعليمي آنان   فاطميان و سنت  هاينس هالم هم در كتاب      .  ملاحظه كرد  35 – 18، ص   »فاطمي

  . اند هايي از اين رساله را نقل كرده ، قسمت266، ص تاريخ و عقايد اسماعيليهبعد و دفتري در كتاب 
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 بايد از صـفات و فـضايل رهبـري          ؛اخلاقي و حس تشخيص و قضاوت درست داشته باشد        
 بايـد از    ؛ باشـد   بردبـاري و اغمـاض برخـوردار       ،مانند اراده قوي، سخاوت، قريحه مـديريت      

آيد كه امامت نماز پيروان خود را  مند باشد، زيرا چه بسا لازم مي صفات عالي روحانيان بهره
 از  ياريخدشـه باشـد، زيـرا رسـتگاري بـس          داري او بـي    نتا بايد شرافت و ام    ؛به عهده گيرد  

  بايد مجاهد  ؛ به وي سپرده شده است     ،بهاترين چيز در جهان است     هاي مردم كه گران     جان
 در راه   ،جوي واقعي در راه دين و آماده باشد كه از صميم دل و جان، هـر چـه دارد                   و جنگ 

 بيمارانشان را   ، او بايد داراي خصلت طبيبان باشد كه با ظرافت و بردباري           ؛دين قرباني كند  
چنـين بايـد      هـم  ؛ زيرا او طبيب نفوس بيمار است و بايد آنها را شـفا دهـد              ؛ كنند  درمان مي 

 ناخداي كشتي، بازرگان و مانند آنها را داشته باشـد و در             ،ياي كشاورز، شبان  صفات و سجا  
  1.هاي مختلف بپروراند ها و پيشه هاي نيكو را براي حرفه خود صفات و خصلت

خواهنـد بـه كـيش        كرد كه داعي بايد همـه افـرادي را كـه مـي              قاضي نعمان تأكيد مي   
  :گويد مند مي قيه دانشاين ف.  شخصاً بشناسند،اسماعيلي تشرف حاصل كنند

 نمونه و سرمشق باشد و در تأديب اعـضاي خطاكـار   ،داعي بايد در رفتار و گفتار خود    

  2. درست و به موقع داوري كند،جامعه خود

ي يتوانست فقط به اذن امام منصوب شود و چون به جـا              داعي مي  ،بنابر شرح نيشابوري  
هاي  يينما  مركزي عمل كند و تنها راه      توانست مستقل از پايگاه     جا مي   در آن  ،شد ميگسيل  

توانستند داعي شوند     مي  تنها نامزدهايي  ،تحت چنين شرايطي  . نمايدكلي را از امام دريافت      
. داشته باشـند  راه با صفات اخلاقي و هوش خاص         كه والاترين سجاياي تربيتي لازم را هم      
رفت كه با تعاليم       انتظار مي  ،ري كافي در تدبير امو    ياز داعي علاوه بر داشتن استعداد و توانا       

چنـين زبـان محلـي و        هم. ي داشته باشد  ياديان غيراسلامي و مذاهب و فرق اسلامي آشنا       
بايست دانش كـافي از       داعي مي . آداب و رسوم ايالتي را كه مأموريت و فعاليت اوست بداند          

 بايـست    او مي  كه نظر به اين  . علم ظاهر و باطن يعني از شريعت و تأويل آن را داشته باشد            
 در  ،كه در قرآن صاحب علـم و اطـلاع بـود            لذا علاوه بر اين    .كرد  مي يك قاضي كار     شبيه

بايـست از      مي ،داعي علاوه بر موضوعات ديني    . نظر بود  ديد و صاحب    علم فقه نيز تعليم مي    
  3.بود  مي، تاريخ و تعاليم مذاهب غيراسلامي داراي تبحر علوم غيرديني مانند فلسفه

                                                       
1..Ivanow  85، پاييز 51نامه علوم انساني، ش  پژوهش» سازمان دعوت«احمدي، مقاله  به نقل از دكتر جان.  
  .1948قاهره ، 140 -136ص، ويراسته كامل حسين، الهمه في آداب اتباع الائمه، قاضي نعمان. 2
 .266، به نقل از دفتري، ص الموجزة الكفايهنيشابوري،  .3



ره
ما

ش
ز 

ايي
ـ پ

م 
ده

 
13

89
 

 

 

42 

 

خ
ري

 تا
ن

خ
س

 

 ـ . داشت  مي از علوم ظاهر و باطن نيز معلوماتي كامل          ستايداعي ب   فقيهـي   ستپس باي
 كه در منازعات و مـشاجرات       شد  مي، زيرا به پيروان كيش اسماعيلي توصيه          ودتعليم يافته ب  

 قاضيان و فقهـاي محلـي كـه تـابع مـذهب اسـماعيلي               ه از مراجعه ب   تاحد ممكن،  ،داخلي
  . خودداري كنند،نيستند

 بتوانـد جامعـه     ،امعه خود بايد مرتبه قاضي را احراز كند تا به اين ترتيب           پس داعي در ج   
ايـن  . نياز گردانـد  تحت رهبري خود را از مراجعه به حوزه فقاهت و قضاوت دولت حاكم بي         

 قـضاوت و    در برابـر  پيروان بايد   . پارچگي جامعه نيز نيازمند است     امر البته به انسجام و يك     
  1. و حكم او به زيان آنهاست، به آن گردن نهندا اگر فتوحكم داعي تسليم شوند و حتي

، تفـسير قـرآن، احاديـث     چون قرآن  همـنظر از علم به موضوعات و مسائل ديني   صرف
 كمـال مطلـوب انتظـار    ، از داعـي   ـهـا  نبوي، و قصص انبيا و تأويل اسماعيلي اين نوشـته 

منطـق، فلـسفه،    يعنـي    ؛اشـته باشـد   گونه د  المعارف رهئرود كه تقريباً فرهنگي جامع و دا        مي
مندان   بايد از جمله كمالات او باشد تا بتواند در ميان دانش           ،تاريخ و جغرافيا به طور يكسان     

اي از فضل و     و علماي ديگر به هر بحثي بپردازد و به هر حجتي پاسخ گويد و در هر زمينه                
بازشناسـد و از آنهـا      داعي بايد مراتـب و مـدارج اهـل علـم را             . ناپذير باشد   شكست ،دانش

 ؛ بايد به جامعه زنده و ساده آنها به چشم حقارت ننگرد           ؛اردزقدرداني كند و به آنها احترام گ      
وقتي مردم ببينند كه    .  در حقيقت خويشتن را تحقير كرده است       ،هر كس آنها را تحقير كند     

ند و بـه    شـو    آنها نيز مشتاق و آرزومنـد دانـش مـي          ، عزيز و محترمند   ،مندان دانش و دانش  
  2.آورند تحصيل علم روي مي

  خانواده داعي

، نيشابوري تصوير خوب و معقـولي نيـز از خـانواده داعـي در محـل                   »الرساله الموجزه «
 را به صورت مردي كه      ، داعي  وي  رساله متن. كند  مأموريت و فعاليت او براي ما ترسيم مي       

سـازد كـه او از    ذهن متبادر ميكند و چنين به   معرفي مي،داراي خانواده نسبتاً بزرگي است    
اي بزرگ مركـب از زنـان و فرزنـدان           خانواده. گر و برجسته شهر است     زمره اشخاص توان  

 دارد بايد از هر كاري كه احتمـال         ،متعلقانشو  البته او   . دارد و نيز داراي خدم و حشم است       
شهرت آنـان   . ندهاي زننده، پرهيز كن    سازي بدخواهان شود، مانند نزاع يا شوخي       مايه شايعه 

                                                       
 .267همان، ص . 1
  .82، ص هاي علمي آنان فاطميان و سنت ،، به نقل از هاينس هالمالرسالة الموجزةنيشابوري، . 2
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كـه   كاتـب     و گزاران خـود از قبيـل دربـان، نـاظر           خدمت  به داعي بايد . خدشه بماند  بايد بي 
چون در خانـه    . باشند اطمينان مطلق داشته باشد كه رازدار و درخور اعتماد           ،كند  انتخاب مي 

 بهتر است براي اين خدمات فقط گرويدگان        ،شود   مدام درباره مسائل ديني بحث مي      ،داعي
  1. كيش اسماعيلي و معتقدان بدان در نظر گرفته شوندبه

، از    گـزاران خـانگي     علاوه بر اعضاي خانواده و كاركنـان و خـدمت          ،در رساله نيشابوري  
اينان كساني هستند كـه از وطـن مـألوف خـود            .  ياد شده است   »مهاجرين«اي به نام     عده

 ـ هجرت كرده و خانه و خانواده و دارايي خود را رها ساخته            د تـا بـه مقـر داعـي بياينـد و            ان
توانيم تصور كنـيم كـه از ميـان چنـين             مي. خويشتن را در خدمت دعوت و امام قرار دهند        

كاران و يـاران زيردسـت خـود را          ترين هم   نزديك ،پيروان پرشور و فداكاري بوده كه داعي      
  .آمده است هاي دعوت به وجود مي گزيده و به اين ترتيب، هسته برمي

گزاران خانگي به كار بـرده       قتي كه در انتخاب و انتصاب كاركنان و خدمت        البته همان د  
ها و بالاتر از همه در انتخاب رسولان و   مكاسر،شد، در انتخاب و انتصاب داعيان مأذون مي

هـا را رسـولان و پيكـان نامعتمـد و            ها و محنت   بيشتر مصيبت «. رفت  پيكان نيز به كار مي    
 در مقامي   د باي ؛د نظارت دائم بر زيردستان خود داشته باشد        داعي باي  .»شوند  خائن سبب مي  

 قلمرو دعوت خود را بازرسي      طور منظم،   بهباشد كه بتواند پيوسته سفر كند و به اين طريق           
نظـر از مقـام و مرتبـه آنـان اهميـت             دانـستن زبـان محلـي بـراي داعيـان، صـرف           . نمايد
اي يـا حتـي در يـك محـيط           يان فرقه  وقتي داعي مجبور بود كه در م       . داشت اي العاده فوق

بايست دانش و اطلاع كامل از مـذهب و ديـن        غيراسلامي مانند هند به دعوت بپردازد، مي      
هـا و مقتـضيات      داشت تا به اين طريق بتواند مساعي تبليغي خـود را بـا ويژگـي                محل مي 

  .محيط و اوضاع و احوال محلي سازگاري دهد
 حل كند و به     ،كرد  اي كه در آن زندگي مي      در جامعه كه داعي بتواند خويشتن را       براي آن 
داعي آشكارا تـشويق    . ي از آن درآيد، داشتن همه اين صفات و سجايا لازم بود           يصورت جز 

شد كه با اشخاص برجسته و بزرگان شهر و كشور خود و نيز گزيدگان سياسي و فكري                   مي
منـدان غيراسـماعيلي      دانـش  گو با   بحث و گفت    و ويژه گروه اخير تماس داشته باشد      هآن، ب 

حتي . كرد  خورد و پيشرفت حاصل مي       علم داعي صيقل مي    ، زيرا در اين مباحثات    ؛وارد شود 
تـر، از ايـن      از آن مهـم   . كرد  مندتر مي  مند بود، اين كار او را هوش       اگر بالفطره مردي هوش   

  .يافت طريق در فن مناظره و مجادله مهارت مي
                                                       

  .83 ص ،همان. 1
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 .نادان نبايد از پرسيدن شرم داشـته باشـد        :  است داشتن عطش براي دانش يك فضيلت     
باري، براي داعي   . حتي انسان دانا، وقتي از چيزي غافل مانده است، بايد بدان اعتراف كند            

مندان مذاهب مختلف، از همان آغاز       بهتر آن است كه پيش از درگير مباحثه شدن با دانش          
 زيـرا   يابد،تعليم كامل ببيند و مهارت       ،تواند دانش بيندوزد و در فن مناظره و مجادله          تا مي 

 يا ثابـت شـود كـه اسـتنتاجات منطقـي او       بخورداگر در مباحثه يا مناظره عمومي شكست        
 ماهي  7يونسحضرت   آن گاه اگر چون      ،نادرست است و از آوردن دليل و برهان باز ماند         

ر و حيثيـت   اعتبـا ،شكستي از اين دسـت  .حال خواهد شد  خوش،دهان باز كند و او را ببلعد     
  1.دهد برد و امكان موفقيت و پيروزي دعوت را كاهش مي داعي را از ميان مي

  : صفات باشد اينآيد كه داعي بايد داراي  چنين برميگذشته،از مجموع مباحث 
  ؛داشتن بينش سياسي. 1
 ؛داشتن فن مجادله و مناظره. 2
 ؛داشتن هوش و زيركي. 3
 2؛سخني و فصاحت خوشفن داشتن . 4
 ؛اشتن سجاياي اخلاقيد. 5
 ؛داشتن صفت وظيفه شناسي. 6
 ؛داشتن صفت ابتكار و خلاقيت. 7
 ؛داشتن صفت عطوفت و مهرباني. 8
 ؛داشتن صبر و برداري. 9

 3؛داشتن عدالت. 10
 ؛ ارادههداشتن قو. 11
 ؛داشتن صفت سخاوت. 12
 ؛داشتن قريحه مديريت. 13
 ؛گذشت و ايثارپوشي،  چشمداشتن . 14
 ؛تان و ائمه جماعا صفت روحانيداشتن. 15
 ؛داشتن صفت طبيبان. 16

                                                       
  ،85 پيشين، ص ،هاينس هالم. 1
 .100، ص يشيننجلام ابوعزالدين، پ. 2
 .71 ص ،1، ج دعائم الاسلامقاضي نعمان،  .3
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 ؛داشتن صفت كشاورزان. 17
 ؛داشتن صفت بازرگانان. 18
 1؛داري امانت. 19
 ؛جويي داشتن صفت جهاد و جنگ. 20
 ؛داشتن صفت برقراري ارتباط با ديگران. 21
 ا؛داشتن تقو. 22
 2؛منشي داشتن هيبت و بزرگ. 23
 3؛داشتن صفت فروتني. 24
 4؛داشتن صفت سلامت جسماني و رواني. 25
 5؛)نيكو نسب بودن(داشتن صفت نسب عالي و نيكو . 26
 6؛داشتن صداقت. 27
 7.خوش صدا و خوش خلق بودن. 28

  روش آموزش و تعليم داعيان

  و ، سـازمان     دولت هر يكي از نيازهاي اصلي      ،ترديد نيروي انساني متخصص و متعهد      يب
 بـه نيـروي انـساني       ،هاي خـود     پيشبرد اهداف و اجراي برنامه     يبرا سازمان   هر.  است نهاد

 به اين نياز پي بـرده       ،فاطميان از بدو تأسيس و حتي قبل از آن        . داردماهر و كارآزموده نياز     
 ،پرداختند و با گسيل آنها به مناطق مستعد          به تربيت داعيان مي    ،آنها قبل از هر چيز    . بودند

تـرين عنـصر فاطميـان در        شايد سازمان دعوت اصلي   . دندكر تلاش مي  در تبليغ عقايد خود   
 كه از فاطميان در دوران ستر بـه          است  اولين چيزي  ،داعيان و دعوت آنها   . باشددوران ستر   

 بـا ايجـاد     ،»نيروي انساني متخـصص   « به هر حال فاطميان با توجه به نياز          .رسد  ذهن مي 
سـعي در آمـوزش و تربيـت داعيـان           ...و هـا   ، دارالعلـم    ها نهادهاي خاصي مانند دارالحكمه   

  .كوشيدند مي
                                                       

 . همان.1
 .140، ص الهمهقاضي نعمان،  .2
  .129، ص 1جپيشين،  ،تامر عارف. 3
  .100، ص ، پيشيننجلام ابوعزالدين. 4
 .73، ص قيام الدولة الفاطميه علي الحمد، لةادع. 5
 .71 ص ،1، جدعائم الاسلام  نعمان،يقاض. 6
 .129 ص ،شينپي ،تامر عراف. 7
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 ،كردنـد  ديگـر را بـرادر خطـاب مـي      شخصاً به نوكيشان كتامي كه يـك      اللهداعي ابوعبدا 
اين جلـسات درسـي بـه       . داد  اصول عقايد اسماعيلي را در جلسات درسي منظمي تعليم مي         

 بـه نـام     ام،در آن هنگ ـ   زيرا اصول عقايد باطني اسماعيلي       ؛ معروف بود  »مجالس الحكمه «
داد كـه      نيز دستور مي   ،ابوعبداالله به داعيان تابع و زيردست خود      . شد   خوانده مي  »الحكمه«

در نواحي تحت رياست خود جلسات مشابهي تشكيل دهند و نيز اصرار داشت كه زنان نيز                
  1.در اين مجالس درس اسماعيلي شركت جويند

اي از   غلط و پـاكيزه    بي شد و نسخ   آوري مي   در قاهره جمع   ،الحكمه متن تقريرات مجالس  
 ارسـال   ، و براي داعياني كه در سراسر جهـان اسـلام پراكنـده بودنـد              گرديد آنها فراهم مي  

 ـ بـا نظر   ،جـا  گشت تا اطمينان حاصل شود كه اصول عقايد اسماعيلي در همه            مي ات امـام   ي
  2.شود  و به نحو يكسان تعليم داده مي استمطابق

پرداختند   به آموزش داعيان در خارج از قلمرو خود مي       ،كتابفاطميان با ارسال جزوات و      
 از تـشتت    ،دستي از طرف همه داعيان تبليغ شود و با اين كار           كردند مطالب يك    و سعي مي  

  .كردند آرا و عقايد جلوگيري مي
 اگـر   ،كم آنها كه در مراتب بالاتر بودند       گويا قاعده بر اين بود كه همه داعيان و يا دست          

الدعات و احتمالاً با امـام       رفتند تا شخصاً با داعي       در زمان معيني به قاهره مي      ،دش  ميسر مي 
الـدين شـيرازي،     يد في ؤحميدالدين كرماني، م  . ندبيا  ديدار كنند و در مركز نهضت تعليم مي       

 هر يك چند سالي را در قاهره        ،ناصرخسرو و حسن صباح كه همه از داعيان ايراني هستند         
شمار   بهنمونه خوبي براي پي بردن به چگونگي تعليم يك داعي           ،  صباححسن  . اند  گذرانيده

  :گويد قاضي نعمان درباره تعليم داعي مي. آيد مي
��+ ��� *()'&    G:  زيرا خداوند به پيامبرش فرموده     ؛اي الهي است   تعليم دعوت وظيفه  

,-.
� ���$…F  

. كنـد    نقل مي  7 صادق ويژه امام  ه سخناني از امامان ب    ،نعمان در تفسير اين كلام الهي     
 .وقار و حلم بياراي    در كسب دانش بكوش و با آن خويشتن را با          «: فرمود وار  بزرگامام  آن  

از . آمـوزاني متواضـع بـاش       آموزند و نيز با آنها كه بديشان علم مي          با آنها كه به تو علم مي      
كـه   آن« :رمايـد ف  مـي و نيز   » . علم تو را تباه سازد     ، مبادا پيروي از باطل    !علماي جبار مباش  

                                                       
 ويراسـته   ،افتتاح الدعوه  ، و القاضي النعمان   88 – 44 ص   ،5، ج   عيون الاخبار عماد الدين القرشي، داعي ادريس،      . 1

 . 257 – 47 ص ، ويراسته دشراوي222 – 71قاضي ص 
 . 75هاينتس هالم، پيشين، ص . 2



 

 

47 

رد 
رك

 كا
 و

گاه
جاي

ي 
رس

بر
»

ي
داع

 «
صر

ن م
ميا

اط
ت ف

عو
ن د

زما
سا

ر 
د

 

علم آموزد تا با علما ستيز كند يا با سفيهان بحث و مجادله دراندازد يا خود را مـورد توجـه                     
  ».راستي رياست و پيشوايي جز براي اهلش شايسته نيست به. مردم سازد، جزايش آتش جهنم است

اشتن طلبي، ميل به استعلا بر ديگران و د         كسب علم اغلب به سابقه جاه      ،به گفته نعمان  
رقابت با دوستان و همتايـان در       . گيرد  عذري براي فخرفروشي در پيش ديگران صورت مي       

. طلب رسيدن به مقام و مرتبه بالاسـت        هدف عمده انسان جاه   . اي دارد  اين امر نقش عمده   
طلبـي بـه عنـوان       در حقيقـت، جـاه    .  مـذموم نيـست    به خودي خود  طلبي    جاه اين نوع البته  

 زيرا طالب علـم تـا       ، اما مقصود نبايد اين باشد    . ي سودمند است  نخستين نيروي محركه حت   
وقتي خويشتن را در روح عمل و فعاليت خويش مستغرق سـازد، علمـش قـرين موفقيـت                   

به خدا سوگند كـه در      «: آورد كه كسي گفته است       نعمان اين قول را شاهد مي      .نخواهد شد 
كنـد و     تدريج دانش بر ما اثر مي      ه ب ،يمآموزيم، اما چون آموخت      علم را از براي خدا نمي      ،آغاز

دعـوت  «: فرمود   به اصحاب خود مي    7 امام صادق  ».كشاند  در نهايت ما را به سوي او مي       
  1».كنندگان خاموش ما باشيد
الـداعي بـه     تري از نـوع ادب      قاضي نعمان، رساله بس جامع     الهمهگذشته از فصل كتاب     

اين . يعني داعي احمد نيشابوري در دست است       ،قلم يكي از داعيان روزگار العزيز و الحاكم       
 به اين تمثيـل  ،در اين كتاب. شود ناميده مي الرساله الموجز في شروط الدعوة الهادية     كتاب  
چـه در    آموزي يك نوع باززايي و تجديد حيات است، درست ماننـد آن            خوريم كه علم    برمي

رزنـد را در زهـدان مـادر        گونه كه شـوهري نطفـه ف       همان. وجود دارد داستان عالم و غلام     
ديگر در تكامل جنين در رحم دخالتي نـدارد، بلكـه تنهـا بـه مراقبـت از مـادر                    و  نشاند   مي
 تخم دانش را در دل داعي كه به مثابـه همـسر اوسـت               ، به همين نحو هم امام     ،پردازد  مي
و رفـاه   گذارد و به مراقبت        رشد و باليدن دانش، يعني جنين، را به خود او وامي            و افشاند مي

  .پردازد حال داعي مي
دهـد و در       به داعي استقلال و خودمختاري نسبتاً زيـادي مـي          ،در واقع رساله نيشابوري   

  2.مقابل انتظارات بيشتري هم از او دارد

  شيوه ارتباط دعات با مركز

 ايجاد شبكه ارتباطي قوي بين اعضا و داشتن ارتبـاط           ، سازمان هريكي از وظايف اصلي     
 به طوري كه هر چه ارتباطات سازمان منسجم و مـنظم و             است؛كز سازمان   بين اعضا و مر   

                                                       
  .140 ص ،الهمه في آداب اتباع الأئمه ،قاضي النعمان. 1
  .77 ص ، پيشين،مهاينس هال. 2
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 داشتن ارتباط   ،يكي از وجوه كارآمدي سازمان دعوت     . است كارآمدي آن بيشتر     ،قوي باشد 
هـاي كلـي و مـواد         مشي  خط ت،طوري كه دعا    به ؛بود» قاهره«بين داعيان و مركز دعوت      

 اطلاعات منطقـه خـود و       ، و در عوض   نمودند   مي تپيام و بعضاً منابع مالي را از مركز درياف        
  .كردند را به مركز ارسال مي وجوه مالي

 به وسـيله رسـولاني      ،ها و داعيان اسماعيلي     چون قاهره مركز دعوت فاطمي بود، حجت      
 امـام   هكه نذورات و وجوهات مذهبي پيروان كيش اسماعيلي جزاير مختلـف را بـه پيـشگا               

ي را كه يها هاي امام و احتمالاً كتاب ها و نامه  فرمان، قاهره در بازگشت از،بردند فاطمي مي
. آوردنـد    به محل مأموريت خود مـي      ،كننده آخرين وضعيت معتقدات اسماعيلي بود      منعكس

 مـسافرت   ، زائران يا صـور ديگـر      ،اين رسولان اغلب به صورت گمنام و در جامه بازرگانان         
 از سند از راه دريا به عدن رونـد و           ،زائر خانه خدا  توانستند به عنوان      آنها مثلاً مي  . كردند  مي

 اينـان   ،رسـيد   وقتي حج به پايان مـي     . سپار شوند  جا با كاروان زائران يمني به مكه ره        از آن 
 بـه   ،آنكه شناخته شـوند     بي ،گشت  توانستند با كاروان حجاج كه به مغرب يا مصر بازمي           مي

ر در ارتباط نزديك و دائـم قـرار         يرترين جزا اين چنين بود كه مركز قاهره با دو       . قاهره روند 
 ارتبـاط داعيـان بـا       1. دقيقاً آگاه بود   ،داد  داشت و از وقايع و حوادثي كه در آن جزاير رخ مي           

رتبـاط  ا بـه هـر حـال        2.گرفـت   صورت مـي   گاهي از طريق نامه بران مورد اطمينان         ،مركز
هاي ي سـياحتي ماننـد سـفر      يا از طريق سفرها    بران خاص  داعيان با مركز يا از طريق نامه      

ناصرخسرو يا از طريق سفرهاي مذهبي مانند زيارت خانـه خـدا و يـا از طريـق سـفرهاي                    
  .شد انجام ميتجاري و غيره 

  شيوه تأمين مالي داعي

 نبايد دغدغه مـالي داشـته       ، بهتر وظايف محوله در سازمان      دادن  انجام براي شخص   هر
سـازماني كـه بـه      .  ضرورتي انكارناپذير است   ،تأمين معيشت و رفاه كاركنان سازمان     . باشد

تواند از آنها انتظار داشته باشد كه خوب انجام وظيفـه              نمي ،فكر معيشت اعضاي خود نباشد    
 تـأمين   بـراي فاطميان از نيازهاي مالي و رفاه داعيان خود غافل نبودند و منـابعي را               . كنند

 پـول   ،ند وظايف خـود را انجـام دهـد        كه داعي بتوا   براي آن .  در نظر گرفته بودند    ،مالي آنها 
وي بـه نـام     . شـد   آوري مي  لازم در محل و به وسيله افراد و اعضاي جامعه اسماعيلي جمع           

                                                       
 . 77، به نقل از هالم، ص الرسالة الموجزةنيشابوري، . 1
  .128 ص هاي يك جماعت، سنت ،فرهاد دفتري. 2
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 از جمله   ، خمس و نيز وجوهات ديگري كه خاص اسماعيليه بود         ، ديوني از قبيل زكات    ،امام
. كـرد   يآوري م ـ  ، جمـع  )پرداخـت   ديد مي   حقي كه نوكيش در قبال تعليماتي كه مي       (نجوي  

هاي خـويش در امـر       هاي مالي فعاليت    داعي معمولاً قسمتي از اين وجوهات را براي هزينه        
بران معتمد براي امام كه به هر حال در برابـر            داشت و بقيه را به وسيله نامه        دعوت نگه مي  

  1. فرستاد گو بود مي وي پاسخ

  نتايج

  :شود ، نتايج ذيل حاصل مياز بررسي جايگاه و كاركرد داعي در سازمان دعوت فاطميان
هـاي موفقيـت آن     سازمان از اصول راه هر يشناسي و عمل به آن توسط اجزا       وظيفه. 1
  .است
  و  از جملـه جاسوسـي، تـرور مخالفـان، شـورش           مبلغانهاي   استفاده از همه ظرفيت   . 2

 .استسازي حاكمان لازم  مشروعيت
 ،رعي و ارسال آن به مركز تبليـغ       آوري وجوه مالي و ش     داعي يا مبلغ مي تواند با جمع      . 3

 تمركزگرايي اقتـصادي    ،به عبارت ديگر  . ثر باشد ؤدر رونق و بهبود اقتصادي سازمان خود م       
 .استثر ؤبرد اهداف سازمان ديني م ها در پيش ند بودن منابع درآمدي و هزينهم و نظام

 در  ،تـه شـده    فشار قوانين و مقررات ديك     نبوداستقلال نسبي مبلغ يا مدير فرهنگي و        . 4
 .استثر ؤموفقيت آن م

منطقه خاص و هجرت آنها بـه منـاطق مختلـف لازم              مبلغان در يك    نكردن تمركز. 5
 .كردند داعيان فاطمي در قاهره نمي ماندند و به مناطق مختلف مسافرت مي. است
 صورت و سيرت ـل خاصي از جمله داشتن حداقل معارف علمي  ياحراز صفات و فضا. 6

 ، فرهنگ و آداب و رسوم، دين داشـتن و زبـان، ادبيـات، اطـلاع از علمـا                  اي ب مناسب آشناي 
ل، اطلاع از خلقيات و روحيات مردم، اطلاع از رقبا و حاكمان، تعـداد              ي قبا يساؤبزرگان و ر  

تا در تبليغ خود موفـق      . است لازم و ضروري     ،براي داعي و مبلغ    و غيره،     مساجد  و مدارس
 .باشد
 .است تربيت مبلغان بسيار مهم روش و شيوه آموزش و. 7
 در ، به وضعيت مـالي او و نبـود حـداقل رفـاه نـسبي      توجهي  بيفقر اقتصادي مبلغ و     . 8

 .اثرگذار استهاي تبليغ  آسيب
                                                       

 . همان. 1
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 .آيد شمار مي به از موانع پيشرفت او ، به خانواده و اطرافيان مبلغتوجهي بي. 9
 .استان مربوطه لازم وجود ارتباط مستمر و نظارت بر مبلغان توسط سازم. 10

  منابع

، تصحيح علـي شـيري،   الكامل في التاريخبن الحسن علي بن الكرم،      ابن اثير، عزالدين   .1
 .ق1408، چاپ اول ،بيروت، داراحياء التراث العربي

العبر و ديوان المبتداء و الخبر في ايام العرب و العجم           محمد،   بن ناخلدون، عبدالرحم  ابن .2

ســسة الاعلمــي ؤ، بيــروت، من ذوي الــسلطان الاكبــرو البربــر و مــن عاصــر هــم مــ
 .تا ، بيللمطبوعات

 .م1992ايمن فؤاد سيد، قاهره، دارالنثر، : ، مصححالمقلتين نزهةابن الطوير،  .3

، تصحيح اشتروتمان و ديگران، لنـدن       كتاب الكشف  ،ابن منصور اليمن، ابوالقاسم جعفر     .4
 .م1984 ،م، و تحقيق مصطفي غالب، بيروت، دارالاندلس1952

 احمـد   ،، ترجمه تحقيقي جديد در تاريخ، مذهب و جامعه دروزيان       م،  .ابوعزالدين، نجلام  .5
 .ش1372ستان قدس رضوي، چاپ اول، آنمايي، مشهد، 

الدين الشيال، قـاهره، وزارة      ، تحقيق جمال  اتعّاظ الحنفاء باخبار الائمة الفاطميين الخلفا      .6
 .م1967م و قاهره 1996ق 1416الاوقاف المجلس الاعلي الشئون الاسلامية، 

 غالب، بيروت،   .، ويراسته م  عيون الاخبار و فنون الآثار     عماد الدين بن الحسن،      ،ادريس .7
 .م1978

، كتاب مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين      ،الاشعري، ابوالحسن علي بن اسماعيل     .8
 ـ    ؤتصحيح هلموت ويتر، بيروت الطبعة الثالثة، متـرجم حـسن م           ر، يـد، تهـران، اميركبي

 .م1930 ،ريتر، استانبول .  ه: هش، و ويراست1362

تصحيح محمد محيي الدين  ،الفرق بين الفرَقالبغدادي، عبدالقاهر بن طاهر بن محمد،    .9
 .1328عبدالحميد، قاهره، مكتبة دارالتراث و ويراسته محمد بدر، قاهره، 

 .تا جا، بي ، بيتاريخ اسماعيليه عارف، ،تامر .10

، قم، نشر پژوهشگاه حـوزه و       هاي پيدايش خلافت فاطميان    ينهزمچلونگر، محمدعلي،    .11
 .ش1381دانشگاه، چاپ سوم،

 فريـدون   ترجمـه، ،  هـاي ميانـه    هاي اسماعيلي در سـده     تاريخ و انديشه   ،دفتري، فرهاد  .12
 .ش1382اي، تهران، نشر فروزان، چاپ اول،  بدره
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ان، نـشر فـرزان،     اي، تهـر   ، فريدون بـدره   ترجمه،  تاريخ و عقايد اسماعيليه    ،------- .13
 .ش1376 دوم، چاپ

 ترجمـه، هاي يك جماعت مسلمان،      ، سنت مختصري در تاريخ اسماعيليه   ،  ------- .14
 .ش1378اي، نشر فرزان، تهران  فريدون بدره

الـدرة  «، جـزء الـسادس      كنزالدرر و جامع الغـرر     ،الدواداري، ابوبكر بن عبداالله بن اببك      .15

الدين المنجد، قاهره، قسم الدراسات،   صلاح،ق، تحقي» الفاطميهالمضية في اخبار الدولة
 .ق1380الاسلامية بالعهد الالماني الآثار بالاقاهر، 

، قسمت اسماعيليان و فاطميان و نزاريان و        جامع التواريخ رشيدالدين فضل الله، طبيب،      .16
 .م1959مدرس زنجاني، تهران، . پژوه و م  داعيان و رفيقان، ويراسته، محمدتقي دانش

، العـراق، الـيمن، دمـشق،       الجامع في اخبار القرامطه في الإحـساء الـشام        يل،  زكار، سه  .17
 .ق1407داراحسان، 

 عـارف تـامر، بيـروت،       ،، تصحيح أنبات النبؤات  ،سجستاني، ابويعقوب اسحاق بن احمد     .18
 .م1966

 .ق1408، چاپ اول ، بيروت، دارالكتب العلميه،تاريخ الخلفاءالدين،  سيوطي، جلال .19

الطبعـة   ،، قـاهره، دارالمـستقبل    قيام الدولة الفاطميـه، ببلادالمغـرب      ،الحمد، عادله  علي .20
 .تا  بيالاولي،

 مـصطفي غالـب،     ،، تحقيـق  الاخبـار و فنـون الآثـار        عيونعمادالدين القرشي، ادريس،     .21
 .ق1406، الطبعة الثانيةبيروت، دارالاندلس، 

، سـسة الجامعيـة  المؤ، بيـروت،  »العالم و الغـلام «، اربعة كتب الحقانيه ،غالب، مصطفي  .22
 .م1987

 الطبعة، تحقيق و داد القاضي، بيروت، دار الثقافه،         افتتاح الدعوة قاضي نعمان، ابوحنيفه،     .23
 .م1970الاولي، 

دعائم الاسلام و ذكر الحلال و الحرام و القـضايا و الاحكـام مـن               ،  ------------ .24

عـارف،  صف بن علي اصـغر فيـضي، قـاهره، دارالم         آ ،، تحقيق �هاهل بيت رسول اللّ   
 .م1963

 محمـدكامل حـسين، قـاهره،       ،، تحقيق الهمه في آداب اتباع الائمه    ،  ----------- .25
 .م1972دارالفكر العربي، 
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 يوسـف علـي     ،، تصحيح صبح الاعشي في صناعة الانشاء     ،القلقشندي، ابوالعباس احمد   .26
 ،ابـراهيم، قـاهره   . ع.م و ويراسـته م    1987 اول،   اپطويل، بيروت، دارالكتب العلميه، چ    

 .م1920

 .م1963 ،تهران ، ويراسته محمدجواد مشكور،المقالات و الفرققمي، سعد بن عبداالله،  .27

 تا ، بي، دارالفكرالعربيفي ادب مصر الفاطميةكامل حسين،  .28

مصطفي غالب، بيـروت، دارالانـدلس، چـاپ         ، تحقيق راحة العقل كرماني، حميدالدين،    .29
 .م1953 ،ارهم و ويراسته كامل حسين، مصطفي حلمي، ق1983دوم، 

 مكتبة الانجلو المصريه،    ،، قاهره نظم الفاطميين و رسومهم في مصر      ،ماجد، عبدالمنعم  .30
 .م1985چاپ سوم، 

، المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الآثارالدين ابوالعباس احمد بن علي،  المقريزي، تقي .31
زيـنهم،  سسه فرقان، و تحقيق محمند      ؤاد، نشر م  ؤبيروت، دار صادر، و تصحيح ايمن ف      

 .1270 ،م و چاپ بولاق1998 المدبولي، مكتبةمديحة الشرقاوي، 

، تحقيـق امـامي، تهـران، دارسـروش للطباعـه،           تجارب الامم  ابوعلي،   ،الرازي مسكوية .32
  .ش1366

ش، و 1358ور، تهران،  ، به كوشش نادر وزينسفرنامهناصرخسرو، ابومعين حميدالدين،     .33
 .ش1341زاد،  ويراسته غني

 ويراسـته دارك،    )نامـه   سياسـت ( الملـوك  سـير ابوعلي الحسن بـن علـي،       الملك،   نظام .34
 . تهران، و تصحيح مجدد مرتضي مدرسي1347ويرايش دوم، تهران، 

، تحقيـق   نهايـة الإرب فـي فنـون الأدب       الدين احمد بن عبـدالوهاب،       النويري، شهاب  .35
 .م1986  ه1404 العربيه، المكتبةمحمد جابر عبدالعال الحسيني و ديگران، قاهره، 

، تـصحيح   الجزائر الطلبـه   استتار الامام و تفّرق الدعاة في     ابوري، احمد بن ابراهيم،     شالني .36
 و   ه1407 ، الطبعة الاولـي   ،سهيل زكاّر در الجامع في اخبار القرامطه، دمشق، داراحسان        

 .م1987

 .ش1383، قم، دانشكده اصول دين، اصول دعوت ،ولدبيگي، جهانگير .37

اي،  ، ترجمـه فريـدون بـدره      هاي تعليمي و علمي آنـان      و سنت فاطميان   ،سنهالم هاي  .38
 .ش1377تهران، نشر فروزان، 


